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امروز چهارم آذرماه اولین ســـالگرد برد تیم ملی فوتبال ایران 
برابر تیم ملی ولز در چهارچوب رقابت‌های جام جهانی 2022 
قطر است. روزی که اعضای تیم ملی فوتبال ایران توانستند 
در التهابـــات تلـــخ ایران در تابســـتان و پاییـــز 1401 با یک برد 
جانانه مردم را به خیابان‌ها بکشانند و شیرینی یک برد را نصیب‌شان کنند. در 
بحبوحه جام‌جهانی فوتبال بسیاری از چهره‌های ضد‌انقلاب خیلی تلاش کردند 
حتـــی ایـــران را از ورود بـــه رقابت‌های جام جهانـــی حذف کنند و یا با تفرقه بین 
بازیکنـــان تیـــم ملـــی و حتی بین آنها و مردم چالش‌های تـــازه‌ای تولید کنند اما 
نهایت دوباره ورزش توانست ایرانیان را دور هم جمع کند تا بعد از این برد شیرین 
همه اقشـــار جامعه کشـــور با پرچم به خیابان‌ها بیایند و کنار هم شـــادی کنند. 
ورزش در همه‌جای دنیا غیر از کارکرد ورزشـــی خود پیوند عمیقی با غرور ملی 
ملت‌هـــا داشته‌اســـت به گونه‌ای که دیه‌گـــو مارادونا وقتی در جام جهانی 1986 
انگلیسی‌ها را با دو گل عجیب و غریب آتش زد داشت بر سر جزایر اختلافی 
فالکلنـــد بـــرای بریتانیایی‌ها خط و نشـــان می‌کشـــید و آرژانتیـــن آن روز یکی از 

پرغرور‌ترین روزها و سال‌های خود را گذراند. 
در کشـــور ما نیز پیروزی در مســـابقات ورزشـــی گهگاه تبدیل به یک عید ملی 
شده‌است، به گونه‌ای که با گذشت 26 سال از بازی خاطره‌انگیز ایران و استرالیا 
هرســـاله هنوز این برد شـــیرین در هشـــتم آذرماه جشن گرفته می‌شود و لحظات 

ناب آن دوره می‌شود. 
پیوندهای اعتقاداتی و غرور ملی مهم‌ترین عوامل انسجام مردم ایران است. اتکا 
به این دو پایه باعث شد تا پس از انقلاب اسلامی، ایران از دل بحران‌های داخلی 
و خارجی متعدد پیروزمندانه خارج شود. اپوزیسیون و حامیان غربی آنها نیز با 
درک تاثیرگـــذاری ایـــن دو اصل در حفاظت از موجودیت ایران همواره درصدد 
گرفتن این دو مولفه تاریخی از ایرانیان بوده‌اند. تقابل دستگاه‌های امنیتی غربی 
با باورهای دینی و مذهبی امری است که مردم ایران در پنج دهه‌ای که از انقلاب 
اسلامی می‌گذرد آن را به خوبی درک کرده‌اند اما پیوندهای ملی امری است که به 
ویژه در یک دهه اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اوج این امر را نیز می‌توان 
در اتفاقات پاییز 1401 دید. اپوزیسیون خارج‌نشین که از بحران‌های خیابانی 88، 
96 و 98 طرفی نبسته و نهایتا شکست‌خورده میدان را ترک کرده بود با درک این 
موضـــوع کـــه هویـــت ملی مردم ایران یکی از مهم‌ترین دلایل عدم حمایت‌ آنها از 
اپوزیسیون تجزیه‌طلب است، در ماجرای 1401 راهبرد تخریب باورهای ملی و تمام 
نمادهای آن را درپیش گرفت. حضور ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های جهانی 
نیز یکی از همین نمادها بود که اپوزیسیون سعی در ملیت‌زدایی از آن داشت. 
در همین راستا نیز ورزشکاران بابت شادی پس از پیروزی و خواندن سرود ملی 
مورد هجمه قرار گرفته و مردم نیز به خوشحالی بابت باخت تیم ملی کشورشان 
تشـــویق می‌شـــدند. درک این فضا که ورزش قهرمانی به عنوان یکی از ابزارهای 
تقویت هویت ملی مورد هجمه اپوزیسیون قرار گرفته این الزام را به‌وجود می‌آورد 
که ایران برای جلوگیری از تخریب هویت ملی به عنوان مولفه قدرت خود تمام 
ابزار بازدارنده ازجمله ورزش ملی را تقویت کند. چنین تعبیری را رهبر انقلاب 
نیز در دیدار با قهرمانان ورزشی این‌گونه به کار بردند: »ایران قوی باید ورزش قوی 
داشته باشد.« در ادامه ضمن توضیح پیوند میان ورزش قهرمانی و هویت ملی 

ابزارهای تقویت هرچه بیشتر ایران در بعد ورزشی تشریح شده است. 

  ورزش رسانه‌ای تریبون فرهنگی-سیاسی ماست
یســـیون و دعوت مردم به خوشـــحالی  بـــا وجـــود مانور رســـانه‌ای گســـترده اپوز
بابت باخت ایران توســـط آنها، مردم ایران در اوج بحران‌های ســـال گذشـــته 
ی ایـــران در مقابل ولز خوشـــحالی کردنـــد و بابت حذف از جام  بابـــت پیـــروز
یادی تحت تاثیر  ی با انگلستان تا حد ز یکنانی که در باز جهانی گریستند. باز
ی  ی بودند، ســـال گذشـــته در چنین روز کم بر فضای مجاز جنگ روانی حا
با خوشـــحالی حماســـی پس از چســـبیدن شوت روزبه چشـــمی به تور دروازه 
ولز هم رســـانه‌های لندن‌نشـــیدن و هم خبرنگاران سیاسی امنیتی اعزامی به 
یکنان مردم ایران نیز با جنگ  دوحه را دعوت به ســـکوت کردند. علاوه بر باز
روانی ایجاد‌شـــده همراهی نکرده و مطابق نظر‌ســـنجی ایسپا تنها 4.8 درصد 
از مردم اعلام کرده بودند که دوســـت ندارند ایران در برابر آمریکا پیروز شـــود. 
یکن فعلی علیه تیم  یکن سابق تیم ملی و باز درحالی‌که امثال علی کریمی، باز
یکنان در آوردگاه جام جهانی عصبانی‌اند،  ملی، همچنان از خوشحالی باز
حمله به تیم ملی ایران که در اوج التهابات داخلی سعی کرد وفاق ملی ایجاد 
کند متاسفانه از سوی برخی چهره‌های ورزشی کشور هم دیده شد. علیرضا 
جهانبخش در مصاحبه‌ای با عادل فردوســـی‌پور در برنامه 360 باید توضیح 
یکنان تیم ملی بعد از گل ایران به ولز خوشـــحالی کردند و  مـــی‌داد کـــه چرا باز
به نوعی بازجویی شـــد. این در حالی اســـت که تیم ملی ایران داشـــت برای 
ید تا از تلخی روزهایمان  شادی مردم کشور در مسابقات جام جهانی می‌دو

کم کند و شادی‌آفرین باشد. 
حالا به روزهایی رسیده‌ایم که بازیکنان در بازی تیم ملی با هنگ‌کنگ که در اوج 
حملات هوایی رژیم‌صهیونیستی به مردم غزه برگزار شد با چفیه در میدان بازی 
حاضر شدند تا حمایت خود را از مردم غزه ابراز کرده و جنایات رژیم‌صهیونیستی 
را محکـــوم کننـــد و ایـــن یعنی ورزش حرفه‌ای توانســـته تریبون مهم و بزرگی برای 
مانیفســـت سیاســـی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باشد و همین اهمیت 

ورزش حرفه‌ای را برای کشور نشان می‌دهد. 

  ورزش عید ملی می‌سازد
گل حمید استیلی به تیم ملی آمریکا در مسابقات جام جهانی 1998 و خوشحالی 
همراه با بغض و گریه او سال‌ها فیلم ثابت تیتراژ‌های برنامه‌های خبری ورزشی 
بود. گل‌ خداداد عزیزی، غزال تیزپای تیم ملی ایران به تور دروازه مارک بوسنیچ 
شـــاید بیش از چندهزاربار از تلویزیون ما پخش شـــده اســـت. شـــاید اگر مهدی 
طارمی هم کمی بیشـــتر به پایش زاویه می‌داد و آخرین شـــوتش در جام جهانی 
2018 را بـــه تـــور دروازه پرتغـــال می‌چســـباند احتمالا ســـالروز گل بـــه خودی عزیز 
بوحدوز نیز به جشن ملی تبدیل می‌شد. این رویدادها نشان می‌دهد مردم ایران 
با پیروزی‌های ورزشکاران‌شان در عرصه‌های بین‌المللی احساس غرور کرده و 
سالروز حماسه‌های ورزشی را به عید ملی تبدیل می‌کنند. این گزاره زمانی بیشتر 
در ذهن تثبیت می‌شود که شیوه مواجهه مردم با قهرمانانی همچون حسن یزدانی، 
حسین رضازاده و هادی ساعی را در ذهن مرور کنیم. یا ابوالفضل گفتن‌های بلند 
حسین رضازاده در المپیک‌ها و مسابقات جهانی نام این ذکر مقدس را بیش 
از پیش بر سر زبان‌ها انداخت به گونه‌ای که برخی چهره‌های ورزشی غیر‌ایرانی 
برایشان سوال شد که این چه جمله‌ای است که ورزشکاران ایرانی قبل از بلند 
کردن وزنه به زبان می‌آورند. همه اینها باعث اسطوره شدن بسیاری از ورزشکاران 
ایرانی برای نسل جدید هر دوره زمانی شده‌است. رابطه مستقیم پیروزی‌های ملی 
با نشاط و اعتماد به نفس مردم این الزام را به‌وجود می‌آورد که برای موفقیت هرچه 
بیشتر ورزشکاران تلاش و حمایت‌های همه‌جانبه صورت گرفته و درک درستی 

از چرایی اهمیت این موضوع در بدنه حکمرانی به‌وجود بیاید. 

  نعمت استعداد را درک کنیم
داشـــتن اســـتعدادهای ورزشی بسیار باعث شـــده در آوردگاه‌های جهانی خلأ 
برنامه‌ریزی‌‌های صحیح و حمایت مادی و معنوی از ورزشکاران پوشیده شود. 
شاید مهم‌ترین دلیل عدم اقدام برای رفع نیازهای ورزشکاران حرفه‌ای نیز همین 
موضوع باشد. ایران آنقدر استعداد داشته که گویا مسئولین کشوری خیال‌شان 
همیشه راحت بوده که به چاه نفت بی‌پایانی دسترسی دارند که هیچوقت تمامی 
ندارد؛ موضوعی که کشورهای منطقه ما از قحطی آن رنج می‌برند و ما به علت 

فراوانی قدرش را نمی‌دانیم. 
تیم ملی کشورهای عربی مانند قطر سال‌هاست پر از چهره‌های شرق‌آسیایی، 
اروپایی و آمریکایی اســـت که با پول خریداری شـــده‌اند تا برای این کشور بازی 
کنند. این در‌حالی است که برای هر شماره از پیراهن تیم ملی ایران همیشه چند 
مدعی جدی وجود داشته ‌است. اما این نیروی انسانی نیازمند برنامه‌ریزی دقیقی 
است تا بتواند به جایگاه‌های بزرگ و سکوهای جهانی برسد‌. در میدان ورزشی 
نیز تنها زمانی این خلأ درک می‌شـــود که کمیت و کیفیت مدال‌های قهرمانان 
. ایران درحالی‌  کاهش یابد درست مشابه دور اخیر مسابقات آسیایی در هانگژو
در این مسابقات با 13 مدال طلا در جایگاه هفتم و پایین‌تر از کشورهایی مانند 
ازبکســـتان و چین‌تایپه قرار گرفت که در ســـه دوره پیش از آن حداقل 20 مدال 
طلا کســـب کرده بود. عدم توجه به اســـتعدادهای ورزشی اما به‌یکباره ایران را با 
چنین افتی مواجه کرده اســـت. در همین شـــرایط کشورهای عربی خلیج‌فارس 
با وجود نداشـــتن اســـتعداد ورزشـــی حجم عظیمی از منابع اقتصادی را صرف 
می‌کنند تا بلکه بتوانند با کسب رتبه در رنکینگ مدالی وجهه‌ای کسب کنند. 
، کشور بحرین با سرمایه‌گذاری بسیار تابعیت برخی  در همین مسابقات هانگژو
ورزشـــکاران خارجی را به بحرینی تغییر داده و با کســـب 12 مدال طلا کم مانده 
بـــود جایـــگاه ایـــران را نیز در جدول مدالی بگیرد. در ایران اما ورزشـــکاران ایرانی 
علی‌رغم کسب موفقیت با مشکلات معیشتی بسیاری دست و پنجه نرم کرده 
و بعضا برای امور روزمره به کارهای فصلی روی می‌آورند. عربستان‌سعودی برای 
آنکه از خودش یک قدرت بزرگ بین‌المللی بسازد با پول‌پاشی در ورزش ستارگان 
سردسیر فوتبال اروپا را وارد زمین داغ عربستان کشانده ‌است تا با قدرت ورزش 

در جهان قدرت‌‌نمایی کند.  

  نبض گران فوتبال در خلیج 
اثر اجتماعی فوتبال به‌عنوان پرهوادار‌ترین ورزش جهان را به هیچ عنوان نمی‌توان 
نادیده گرفت. ورزش و به‌ویژه فوتبال یکی از بهترین بلندگوهای رسانه‌ای برای 
معرفی کشورها به ‌دنیا است. شاید اگر فوتبال وجود نداشت مردم ایران هیچ‌وقت 
مالدیو را به‌عنوان یک کشور نمی‌شناختند. درحالی‌که کشورهای آمریکای‌لاتین 
با مشـــکلات اجتماعی و اقتصادی بســـیاری دســـت به گریبانند، زمانی که نام 
آرژانتین را می‌بریم اولین چیزهایی که به ذهن خطور می‌کند قهرمانی این کشور در 
جام‌جهانی و نام اسطوره آنها لیونل مسی است. کشورهای حاشیه خلیج‌فارس 
با درک اهمیت این اثر اجتماعی بیشتر سرمایه‌گذاری را در حوزه فوتبال انجام 
داده‌انـــد. قطـــر بـــرای میزبانی از جام‌جهانی 2022 مبلغی بالـــغ بر 200 میلیارد دلار 
ســـرمایه‌گذاری کرد. دوحه برای این رویداد حتی یک ورزشـــگاه احداث کرد که 
عمـــرش بـــه پایان جام‌جهانی هم قطع نـــداد. قطری‌ها قبل از فینال جام‌جهانی 
ورزشگاه 974 را که با استفاده از 974 کانتینر ساخته شده بود به‌طور‌کلی نابود 
کرده و مصالحش را نیز برای توســـعه فوتبال به ســـایر کشورها اهدا کردند. بعد از 
قطر عربستان‌ســـعودی با ســـرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری به سراغ وارد کردن 
بازیکنـــان مطرح جهان رفته تا پس از ســـاختن یک وجهـــه آبرومندانه برای خود 
میزبانی جام‌جهانی را هم بگیرد. همین سرمایه‌گذاری‌ها باعث شد تا قطر عنوان 
قهرمان جام‌ملت‌های آسیا 2018 را به خود اختصاص داده و تیم‌های عربستانی 

نیز جام‌های قهرمانی متعدد در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا را درو کنند. 

  ‌ورزش فقط سرگرمی نیست
اینکه تصور کنیم ورزش صرفا جنبه ســـرگرمی داشـــته و ســـرمایه‌گذاران جهانی 
هـــم فقـــط بـــا هـــدف تامین درآمـــد بـــه آن روی آورده‌اند، خیال خامی اســـت که 
ســـرمایه‌گذاری‌های چند صد میلیارد دلاری عربستان‌ســـعودی در فوتبال نیز 
روی آن مهر بطلان زد. این کشور تا‌کنون میلیاردها دلار در فوتبال سرمایه‌گذاری 
کـــرده تـــا بتواند میزبانی جام‌جهانـــی 2030 را تصاحب کند. میزبانی‌ای که هزینه 
چند صد میلیارد دلاری برای آن نشان می‌دهد جنبه درآمدی نداشته و اهداف 
دیگری را دنبال می‌کند. عربستان‌سعودی به‌دلیل برخورد خشن با مخالفان خود 
وجهه‌ای منفی از خود ساخته است. سیاه‌ترین نقطه این تصویر زمانی رقم خورد 
که جمال خاشـــقچی، فعال رسانه‌ای مخالف حاکمیت سعودی عربستان به 
طرز فجیعی در کنسولگری این کشور در ترکیه به قتل رسید. عربستان‌سعودی 
برای اینکه چهره‌ای تلطیف‌شده از خود نشان دهد، سرمایه‌گذاری شدیدی در 
حوزه رویدادهای فرهنگی و ورزشـــی کرده اســـت. این مســـاله اثبات می‌کند که 
حتی اگر بخواهیم اتفاقات عینی، نتایج رویدادها و سیاستگذاری‌های عینی 
را بدون هدف‌گذاری سیاسی ارزیابی کنیم، فرامتن این اتفاقات را به‌‌‌هیچ عنوان 
نمی‌توانیم غیر‌سیاسی توصیف کنیم. زمانی که چنین اثر سیاسی‌ای بر فرا‌متن 
رویدادهای ورزشی مترتب بوده، منطقی است که ایران نیز برای اثرگذاری هرچه 

بیشتر در این حوزه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کند. 

  فوب خلیج‌فارس نه، لااقل معمولی باشیم
وجود اســـتعدادهای ورزشـــی بسیار باعث شـــده تا ایران همواره در میدان‌های 
مختلف به‌عنوان یک مدعی حاضر شود. همین امر نیز سطح توقع را از ورزشکاران 
تا سطح عالی بالا برده درحالی‌که سطح حمایت‌ها به قدر معمول نیز نیست. 
اینکه توقع داشته باشیم ایران نیز همچون قطر و عربستان میلیارد‌ها دلار برای 
میزبانی جام‌جهانی هزینه کند شـــاید توقع به‌جایی نباشـــد اما برای قهرمانی در 
آسیا و صعود از گروه در جام‌جهانی این توقع وجود دارد که بازی‌های تدارکاتی 
با تیم‌های ســـطح بالا برنامه‌ریزی شـــود. همان‌طور که سایر مدعیان قهرمانی از 
این امکان بهره می‌برند. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای تحقق این امر مسائل 
مالی اســـت. عـــدم اختصاص منابع کافی و عدم‌برنامه‌ریـــزی برای بهره‌مندی 
حداکثری از منابع موجود نشـــان از این دارد که اهمیت سیاســـی و اجتماعی 
ورزش و به‌ویـــژه فوتبـــال بـــرای مســـئولان امر جا نیفتـــاده و آنها خـــود را در مقابل 
موفقیت تیم‌‌های ورزشی مسئول نمی‌دانند. زمانی که برای رقابت با ورزشکاران 
مدعی سایر کشورها امکانات تامین شده در حد معمول نیز نباشد توقع کسب 
موفقیت چشمگیر نا‌بجا بود و اگر موفقیتی نیز به‌دست آید حاصل تلاش‌های 
فردی است نه مدیریت کارآمد و هدفمند. مشکلات ورزش بسیاری اوقات با 
اختصاص پول حل نمی‌شـــود بلکه نیازمند مدیریتی اســـت که بداند چطور از 
خود ورزش برای ورزش کسب درآمد کند و آن را چطور خرج کند نه آنکه همواره 
ابر بدهکار مربیان دسته چندم و ورزشکاران ضعیف خارجی باشیم و دغدغه 
مدیران‌مان به‌جای پیشرفت تیم‌های ورزشی و ملی به صاف کردن بدهی‌هایشان 
باشد. این در حالی است که ورزش حرفه‌ای یک تریبون رسانه‌ای مهم است که 
فقط یکی از کارکردهای آن ورزش است. هر ورزشکار ایرانی یک نماد ایران است 
که می‌تواند با برنامه‌های فرهنگی جانبی ایران اسلامی عزیزمان را به تمام جهان 

معرفی کرده و بشناساند. 

  حق‌پخش به کمک ورزش بیاید
یکی از جذاب‌ترین برنامه‌های رسانه ملی که چالش این نهاد را در پیدا کردن 
مخاطب تا حدی حل می‌کند، برنامه‌های ســـرگرمی محور و به‌ویژه مســـابقات 
ورزشـــی اســـت. اساسا عنوان شبکه جوان به این دلیل به شبکه سه اطلاق شد 
که این شـــبکه جذاب‌ترین برنامه‌های مربوط به جوانان یعنی ورزش را پوشـــش 
می‌داد. اقبال به برنامه‌های ورزشی باعث شد تا صداوسیما شبکه‌ای مجزا برای 
پوشش آن را تاسیس کند. در فضایی که شبکه‌های نو ظهور یک به یک از سبد 
محتوایی مخاطبان کنار گذاشته و به حاشیه رفته‌اند، شبکه ورزش توانسته نام 
خود را در ذهن مخاطبانش زنده نگه دارد. چنین اقبالی به برنامه‌های ورزشـــی 
فرصت خوبی را در اختیار مدیران رسانه ملی قرار داده که با تنوع بخشیدن به 
برنامه‌های حوزه ورزش مخاطبان بیشتری جذب کرده و بار مالی صداوسیما را 
سبک کنند. کسب در‌آمد از این حوزه می‌تواند تیم‌های ورزشی را نیز از طریق 
 . دریافت حق پخش منتفع کرده و کمکی باشد به توسعه ورزش و نشاط در کشور
وابستگی صدا‌وسیما به بودجه نفتی باعث شده تا این سازمان برنامه‌ای برای 
بهره‌وری و کسب درآمد نداشته باشد و به‌سمت چابک‌سازی خود نیز حرکت 
نکند. همین بی‌برنامه بودن نیز مســـاله حق پخش را به چالشـــی بین تیم‌های 
ورزشی و صداوسیما تبدیل کرده است. از سویی  این تیم‌‌ها با وجود هزینه‌های 
بســـیار از مهم‌ترین منبع درآمدی خود یعنی حق پخش که در دنیا امری رایج و 
پذیرفته‌شده است محروم مانده‌اند و از سوی دیگر سازمان توان پاسخگویی به 
مطالبه به‌حق آنها را ندارد. تداوم این رویه باعث شده تا تیم‌های ورزشی گزینه 
سومی را در مقابل خود قرار داده و صداوسیما تهدید به قطع همکاری در مورد 
، صدا‌وسیما را از مخاطب  پخش مسابقات‌شان کنند. امری که نشاط را از هوادار

و تیم ورزشی را از سرمایه محروم می‌کند. 

یک بازخوانی تاریخی برای فهم بهتر اثر اجتماعی ورزش

ایران-ولز  را یادتان هست؟
با وجود همه اخبار درباره مشکلات اخلاقی‌تتلو هنوز 

نوجوانان زیادی در آتش هواداری از او می‌سوزند

چرا باز  گول تتلو را می‌خورید؟ 

روز پنجشـــنبه خبـــری مبنی‌بـــر ورود پلیس ترکیه به ماجـــرای ویدئوهای 
منتشر‌شده از خانه امیر تتلو منتشر شد. خبرگزاری »ایهلاس« در ترکیه 
گزارش داده پلیس این کشور در پی انتشار ویدئوهایی در فضای مجازی 
و گزارش‌هایی که از فعالان حقوق زنان دریافت کرده، تحقیقاتش را درباره 
منزل مسکونی ‌امیر تتلو‌، خواننده ایرانی آغاز کرده است. در بسیاری از 
، افرادی ادعا کرده‌اند که دختران جوان و نوجوانی در  ویدئوهای خبرساز
منـــزل ایـــن خواننده مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. با جســـت‌وجوی نام 
امیر تتلو یا همان امیرحسین مقصودلو در یوتیوب، فیلم‌های زیادی از 
دورهمی‌هایش با دختران نوجوان و جوان دیده می‌شود. در بین این ویدئوها 
اما، تصاویری از ضرب‌و‌شتم و جراحت بعضی از هواداران نوجوان و جوان 
امیر تتلو هم موجود است. در یکی از فیلم‌ها، دختری نوجوان توسط گروهی 
دیگر از دختران هم‌سن‌وسالش کشیده شده و این‌گونه به نظر می‌رسد که 
قصد دارند او را برای انجام کاری مجاب کنند. دقیقا با انتشار این ویدئو 
، پلیس ترکیه به ماجراهای خانه  و چند ویدئوی دیگر از خانه امیر تتلو
تتلو ورود و اعلام کرد که تا نتیجه قطعی تحقیقات، دسترسی رسانه‌ها به 
جزئیات محدود خواهد بود.  اما واقعیت این است که امیر تتلو چه داخل 
مرزهای ایران باشد و چه خارج از مرزها، نامش همیشه حاشیه‌ به دنبال 
داشته ‌است. البته اگر این واقعیت را کنار بگذاریم، آنچه که در این بین 
و در حاشـــیه اخیر امیرتتلو مورد ســـوال و انتقاد است، این است که چه 
می‌شود که دختران نوجوان و جوان در خانه تتلو حضور پیدا می‌کنند و 

تن به انجام هرکاری می‌دهند. 

  مساله هواداری و چند پرسش
واکاوی مســـاله هواداری، نه در این مقال می‌گنجد و نه از عهده هرکســـی 
، مســـاله و شـــاید  بر‌می‌آید. اما در کنار ســـایر پدیده‌های اجتماعی دیگر
پدیده هواداری، امری غیرقابل انکار در جهان امروز است و تنها مختص 
بـــه هـــواداران امیر تتلو و یا مثلا هواداران محمدرضا گلزار نیســـت. هوادار 
معمولا از طریق مشارکت در جامعه هواداران، به خود تشخص می‌دهد و 
برای همین سلبریتی و هواداری از او برایش جذاب است. اگر در سنین 
نوجوانی باشد، این علاقه دو‌چندان است. کسی هوادار یک تیم فوتبالی 
. در  می‌شود، شخصی هوادار سلبریتی خارجی و دیگری هوادار امیر تتلو
کلیت ماجرا، هواداری و جذابیت آن برای نســـل جدید در هر جامعه‌ای 
وجـــود دارد و ایرانی یا فرانســـوی بودن هـــوادار اصلا تفاوتی ندارد.  هوادار در 
تخیلش با سلبریتی محبوبش زندگی می‌کند، داستان می‌سازد و روزمره 
می‌گذرانـــد. امـــا چـــه اتفاقی می‌افتد که این هوادار بـــه خود اجازه می‌دهد 
که سلبریتی از ساحت‌های اخلاقی عدول کند و به هوادار تعدی کند؟ 
، دست به آزار و  پرسش دقیق‌تر این است که چه می‌شود فردی مانند تتلو
اذیت هوادارانش می‌زند و علاوه بر تمام اینها، اساسا چه می‌شود که هوادار 
امیر تتلو به او اجازه تعدی و عدول از ارزش‌های اخلاقی انسانی می‌دهد؟  
آنچه که در مساله هواداری زنگ خطر به حساب می‌آید، وقتی است که به 
هر نحوی هوادار بخواهد ارادت و علاقه قلبی‌اش را به سلبریتی ابراز کند. 
، از پشت  همین چند ماه گذشته دیدیم که هواداران رونالدو برای دیدن او
شیشه اتوبوس هم که شده، در اطراف هتل‌اسپیناس باعث ایجاد ازدحام 
شدند. اینکه تصویر به‌وجود‌آمده از آن صحنه‌ها، تصویر نازیبایی بود، امری 
منطقی و قابل‌قبول است. اما آنچه که نباید فراموش کرد، این است که ما در 
سایر نقاط جهان نیز شاهد چنین صحنه‌هایی بودیم. اینکه هواداران یک 
سلبریتی برای دیدار چند‌لحظه‌ای هم که شده، خودشان را هر طور که شده 
به آن سلبریتی می‌رسانند و در آن موقعیت به این امر توجه نمی‌کنند که آیا 
.  به‌هرحال، هوادار  خلق چنین صحنه‌ای امری قابل پذیرش است یا خیر
هر جور هم که شده قصد دارد ارادت قلبی‌اش را به سلبریتی ابراز کند. گاه 
در قامت بک‌گراند صفحه گوشی، گاه پوستر و گاهی ایجاد یک فن‌پیج در 
اینستاگرام به نام آن سلبریتی. اما وقتی مساله ابراز ارادت به سلبریتی به زنگ 
خطر تبدیل می‌شود که آن هوادار، دست به هر کاری برای ابراز علاقه و ارادت 
قلبی‌اش می‌زند. مثلا چه کاری؟ نمونه عریان‌شده‌اش را شاید این روزها در 
رفتار هواداران امیر تتلو بتوانیم ببینیم. امیر تتلو به دلیل تجاوز به دختران 
زیرسن قانونی، در بسیاری از کشورهای اروپایی اجازه برگزاری کنسرت ندارد. 
، روایت‌ها و فیلم‌هایی از آزار  همچنین هر ‌از ‌گاهی و هر چند مدت یک‌بار
جنسی امیر تتلو در فضای مجازی منتشر می‌شود. اما با این وجود می‌بینیم 
که دختران کم‌سن‌و‌سال و اغلب نوجوان، در خانه امیر تتلو حضور پیدا 
، او  می‌کنند. تقریبا پیش از انتشار ویدئوهای آزار دختران توسط امیر تتلو
فراخوانی از طریق استوری صفحه اینستاگرامش می‌کند و از دختران 15 
تا 20 ساله ساکن استانبول درخواست می‌کند که در خانه‌اش حضور پیدا 
کنند و از واژه »حرمسرای سلطان« استفاده می‌کند. پیرو این درخواست و 
به‌رغم تمام‌ روایت‌های منتشر‌شده از امیر تتلو در رابطه با آزار دختران، اما 
دختران نوجوان و جوان زیادی همچنان در خانه امیر تتلو حضور یافتند. 

  وقتی هوادار برای ابراز ارادت 
دست به هر کاری می‌زند

مســـاله دقیقا همین‌جاست. وقتی اســـت که هوادار می‌داند در صورت 
نزدیکی بیشتر به سلبریتی مورد علاقه‌اش، آن سلبریتی به او آسیب جسمی 
و روحی وارد می‌کند اما همچنان خودش را به صف افرادی می‌رساند که 
قصد دارند دست به هر کاری برای ابراز علاقه‌شان بزنند و برایشان مهم 
نباشد که سلبریتی به چه شکل و سیاقی از آن‌ها سوء‌استفاده خواهد کرد.  
امری که در این بین مهم اســـت و شـــاید سوژه ناب تحقیقات و پژوهش 
کادمیک جامعه‌شناختی فرهنگی هم باشد، رفتار تتلو نیست؛ چرا‌که  آ
وضعیت سلامت روان امیر تتلو دیگر برای اطرافیانش نیز واضح و روشن 
است. آنچه که محل واکاوی است، حضور هواداران امیر تتلو در خانه او با 
وجود تمام روایت‌های منتشر‌شده از آزار جسمی و جنسی سایر دختران 
است. چه می‌شود که یک هوادار برای اثبات علاقه هواداری‌اش حاضر 
می‌شود از سوی سلبریتی مورد آزار قرار بگیرد؟ چه می‌شود که یک هوادار 
نوجوان تنها راه ابراز علاقه‌ به سلبریتی مورد علاقه‌اش را در سوءاستفاده او از 
خودش ببیند و با این مساله کنار بیاید؟  به نظر می‌رسد مجموع اتفاقاتی 
که در این بین برای دختران نوجوان اطراف تتلو می‌افتد، با استدلال دیده 
شدن توسط سلبریتی مورد علاقه‌شان توجیه شود. یعنی یک دختر نوجوان، 
همین که در مجموعه دختران اطراف امیر تتلو قرار بگیرد و این فرد از او نام 
و نشانی بداند، احتمالا برایش جذاب است. یا اینکه اگر توسط او مورد آزار 
واقع شود، این را یک نوع انتخاب شدن توسط سلبریتی مورد علاقه‌اش 
بداند و برایش مهم نباشـــد‌ آنچه که به ســـرش می‌آید دور از‌ شأن اوست.  
، وقایع خانه امیر تتلو را دید. به  واقعیت این است که باید از فاصله‌ای دورتر
جز اینکه خود امیر تتلو یک نمونه برای مطالعه روانشناختی است، موضوع 
هواداری و تن دادن به آزار توسط چنین شخصیتی نیز محل سوال است. 
نباید به این بسنده کنیم که امیر تتلو امروز خارج از مرزهای ایران است 
و هر کاری که انجام می‌دهد، از سوی پلیس آن کشور مورد بازخواست 
قرار می‌گیرد؛ بلکه باید رفتارهای او و طرفدارانش را ذیل مساله هواداری، 
مورد بررسی قرار دهیم و بپرسیم‌ چه می‌شود که یک نوجوان حاضر است 

برای رسیدن به حرمسرای تتلو مورد آزار قرار بگیرد؟ 

زینب مرزوقی
خبرنگار گروه نقد روز


